
رد
هب

را
رد

هب
را

چهار‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲ 

شماره ۳۹۷۸

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۴

رد
هب

را
رد

هب
را

چهار‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲ 

شماره ۳۹۷۸

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۵

ی  یتی عبور کنیم، عیوب ســـاختار گـــر حتـــی از ضعف‌های مســـاله مدیر ا
ی  ی از ســـاختارهای رســـمی و غیررسمی جمهور را باید حل کنیم. بســـیار
اســـامی ایـــران نمی‌تواننـــد از منافـــع ملی دفـــاع کنند. ایـــن نهادها چنان 
درگیر منافع ســـازمانی شـــده‌اند که تعارض منافع‌شان با منافع ملی عیان 
یم که قانونا به اعتبار اختیارات  اســـت. یعنی دســـتگاه‌هایی در کشور دار
گر بخواهیم  قانونـــی می‌توانند در مقابـــل منافع ملی قرار بگیرند. بنابراین ا
ی انجام بدهیم نیاز اســـت برخی از این ســـاختارها که هیچ تاثیری در  کار
ی از  پهنـــه منافـــع ملـــی و مصلحت عمومی ندارند، حذف شـــوند. بســـیار
ساختارها باید در یکدیگر ادغام شوند. برخی از ساختارهای جدید باید 
یمت  ایجـــاد شـــوند. من معتقدم مهم‌ترین و اولیـــن نظمی که باید نقطه عز
ی  ی در هندســـه نظم جدید باشـــد این اســـت که یک بازمعمار تاثیرگذار
ی اســـامی ایـــران شـــکل بگیرد. ما  یـــع قـــدرت در جمهـــور در هندســـه توز
یـــم. در مباحث اخیر  حتـــی در مجمـــع تشـــخیص اختلافـــات بنیادی دار
عملا مجمع به دو بخش تقســـیم شـــد. در کشـــور بعضا افرادی در ســـطح 
کلان تصمیم‌گیـــر یا تصمیم‌ســـاز هســـتند که اعتقـــاد دارند قدرت نظامی 
یم که به  یانی دار خیلـــی تاثیـــری در حفـــظ منافع ملی نـــدارد. در مقابل جر
هیـــچ وجـــه توجهی به اصـــل رضایتمندی اجتماعـــی ندارد و فقط قدرت 

نظامـــی را مهم می‌داند. 

   نظم باید ذوالابعاد و متوازن باشد
هر نظمی بخواهد شـــکل بگیرد چه در ســـطح ملی و چه در ســـطح فراملی 
ن داشـــته باشـــد. نظـــم توســـعه سیاســـی، امنیتی و  بایـــد یـــک نظـــم متـــواز
ی خودش به تنهایی  گر کشور ن مورد توجه قرار گیرد. ا اقتصادی باید متواز
یا با چند کشور در یک منطقه‌ای براساس منافع ملی و ارزش‌های مشترک، 
ی که برود  ن‌زا باشد. یعنی کشور بخواهد نقش ایفا کند، باید امنیتش درو
کی انجام  ی کند، اقدام بسیار خطرنا ن‌سپار به سمت اینکه امنیت را برو
داده است. البته می‌شود به صورت مشترک درجهت تامین امنیت تلاش 
گذار کند. تحت  کـــرد امـــا معنی‌اش این نیســـت که تمام قدرت خـــود را وا
یرساخت‌های تامین امنیت نباید از داخل  هیچ شرایطی تصمیم‌گیری و ز
کشـــور خارج بشـــود. کاربســـت دفاع مشـــروع، یا حق دفاع از خود به اعتبار 
یرساخت‌ها را فراهم کنیم نمی‌توانیم  ی است. بنابراین تا نتوانیم ز خودیار
یرســـاخت‌های مادی وجود دارد  یم. البته گاهی ز امنیت را به وجود بیاور
اما فضای علمی و معرفتی برای اســـتفاده از آن به وجود نیامده به همین 
دلیل جرأت و شـــهامت اقدام وجود ندارد. نه اینکه فرمانده جرات اقدام 
نداشته باشد بلکه جامعه نمی‌پذیرد. جامعه دانشگاهی و فضای عمومی 
بایـــد بپذیرنـــد یک اقدام را. تمام اینها به هم مرتبط هســـتند و نیاز اســـت 
کید‌کنـــم کـــه باید دانشـــگاه‌ها، اســـاتید و پژوهشـــگران را به صورت  کـــه تا
جـــدی با مســـاله درگیـــر کرد تا تولید ادبیـــات انجام بگیـــرد و اینها تبدیل 
به یک کرســـی و یک رشـــته و گرایش‌ تخصصی بشـــود. اما نکته‌ تاسف بار 
ی مواجه هســـتیم که سیاست خارجی‌اش  این اســـت که، ما الان با کشـــور
ی‌اش در اقتصـــاد،  عمـــا مقاومت‌پایـــه اســـت. گفتمـــان مرکـــزی و محـــور
سیاســـت، فرهنـــگ و امنیـــت مقاومت اســـت اما رشـــته تحصیلی مرتبط 
بـــا مقاومـــت در آن وجـــود ندارد. باید تا جایی که امکان دارد دانشـــگاه‌ها 
را در پر کردن این خلأ معرفتی ســـهیم کنیم تا این مســـائل و مصائبی که 

وجود دارد مرتفع شـــود. 

مهدی زیبایی:
باید تغییرات جهان را  از منظر جامعه‌شناسی 

تاریخی بررسی کرد
مـــن پیوند بین بعد نظری و جامعه‌شناســـی 
منطقـــه‌  تـــی‌  عملیا نـــه  نمو در  ا  ر یخـــی  تار
غـــرب آســـیا توضیـــح خواهـــم داد. حـــوزه 
یخـــی یکی از حوزه‌های  جامعه‌شناســـی تار
جدیـــد در بخـــش علـــوم اجتماعـــی و علوم 
یـــخ  گـــر شـــما تار انســـانی اســـت، یعنـــی ا
یـــان  یانـــی بـــه نـــام جر کنیـــد جر را مطالعـــه 
یح می‌کند اصلا آن چیزی کـــه به‌عنوان علم  یـــم کـــه تشـــر علم‌شناســـی دار
شناخته می‌شود چیست. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی که جامعه‌شناسان 
دنیا بیشتر غربی‌ها بودند کار به اینجا رسید که هر چیزی که اثبات‌گرایی 
یانی در دانشـــگاه‌های دنیا شکل  نیســـت، علم نیســـت. در مقابل آن، جر
ید این حرف درســـت نیســـت. اما پیـــش از اینکه  گرفـــت بـــرای اینکـــه بگو
یف می‌رسیدیم؟ بنابراین  تحولات شکل بگیرد ما چگونه باید به این تعار
یخ و جامعه‌شناســـی برقرار اســـت، یعنی باید به  ارتبـــاط و ترکیبـــی بین تار
که  یخی داشـــته باشـــیم؛ چرا هـــر پدیده‌ای نگاهی اجتماعی و نگاهی تار
یکا  یند آمر پدیده‌های اجتماعی یک‌شبه بروز پیدا نمی‌کند. اینکه می‌گو
افول‌کرده این مفهوم اصلا برای امروز و دیروز نیست، این مساله برمی‌گردد 
ی درحال  یکا از آن موقع فهمید که روند باز به اواخر دهه ۶۰ میلادی. آمر
تغییر اســـت و تصمیماتی گرفت که نشـــان می‌دهد چیزی حدود ۵۰ سال 
پیـــش این دغدغه را داشـــته اســـت. مـــن نمونه‌هایی را خدمت‌تان عرض 
یان اصلی،  یم به نام جر خواهـــم کرد. در حوزه روابـــط بین‌الملل چیزی دار
یه،  یه اســـت. یک نظر یه و به روایتی ســـه نظر یان به روایتی دو نظر این جر
یه واقع‌گرایی است که قدرت نظامی را پشتوانه خودش قرار می‌دهد.  نظر
یه لیبرالیســـم یا نهادگراهاســـت که آنها اقتصاد را پشتوانه  ، نظر یه دیگر نظر
کار خودشان قرار می‌دهند. این دو نظر بنیادی و اصلی است، اما برخی 
یان اصلی هستند و آنها  یند سازه‌انگارها هم جز جر هم مانند ترکوف می‌گو
یت را پشـــتوانه بحث  را در این چهارچوب قرار می‌دهند. ســـازه‌انگارها هو
یخی تاحـــدودی دیدگاهش متفاوت  قـــرار می‌دهنـــد، جامعه‌شناســـی تار
ی  ید من رو اســـت. کانـــون اصلی بحث خودش را تغییـــر می‌دهد و می‌گو
گر تغییـــری اتفاق‌افتاده این  تغییـــرات کلان زندگـــی بشـــر بحث می‌کنم. ا
تغییـــر از کجـــا آمده و چطور شـــده و کجا بوده اســـت. مـــا هم در ارتباط با 
یخی  تغییـــر نظـــم صحبت می‌کنیم، پس باید از منظر جامعه‌شناســـی تار
ورود پیـــدا کنیـــم کـــه اصـــا این چه شـــد و از کجـــا اتفاق افتاد یـــا به‌قولی 
یخ  نقطـــه عطـــف ما کجا بوده و ما را به اینجا رســـانده، پـــس نگاه کنید تار
یخی اســـت. در  بحث اصلی نیســـت و کانون بحث ما جامعه‌شناســـی تار
یم با عنوان ســـاختارهای اجتماعی،  یخی عبارتی دار جامعه‌شناســـی تار
حالا این ساختارهای اجتماعی چه چیزی است؟ ساختارهای اجتماعی 
کمند و سطوح سه‌گانه  الگوهای منطقی ارتباطی هستند که در بین ما حا
برمی‌گیرنـــد. هـــم زندگـــی افـــراد، هـــم دولت‌ها و نهاد‌هـــا و هم محیط  را در
بر‌می‌گیرنـــد. ایـــن ســـاختارهای اجتماعـــی از روابط ما با  بین‌الملـــل را در
همدیگر شـــکل می‌گیرند، این را که شـــما چطور با دوســـت خودت رفتار 
می‌کنید کســـی به شـــما نگفته اســـت. اخلاقیات را به شـــما گفته‌اند، مثلا 
دروغ نگوییـــد، دزدی و خیانـــت نکنیـــد، در همیـــن حـــد به مـــا گفته‌اند. 
ی رفتـــار کنید اما همـــه اینها درکنار  بزرگ‌ترهـــای مـــا گفته‌انـــد کـــه این‌طور
هـــم ســـاختارهای اجتماعی را درســـت کرده اســـت. ما با رفتـــار خودمان 
به ســـاختارهای اجتماعی هم شـــکل می‌دهیم. بشـــر برای تداوم حیات 
ن یک ساختار اجتماعی زندگی می‌کند که هم  خودش در محیط، در درو
این ساختار اجتماعی به رفتارها شکل می‌دهد و هم ما با رفتار خودمان 
یم به این ساختار اجتماعی شکل می‌دهیم. الگوی اجتماعی در صدر  دار
اســـام چگونه بوده اســـت؟ ۱۴۰۰ سال گذشته یک‌سری موارد ثابت دارد و 
یک‌سری ساختارهای اجتماعی به آن اضافه شده و ما را به اینجا رسانده 

یخی ساختارهای  است، پس ستون اصلی روابط ما در جامعه‌شناسی تار
برمی‌گیرد.  اجتماعی هســـتند که هر ســـه سطح را در

   جنگ‌ها و انقلاب‌ها عامل اصلی ایجاد تغییرات 
در جهان

یـــم؛ یک الگوی  یخـــی، دو الگـــوی قدرت دار در حـــوزه جامعه‌شناســـی تار
ی اســـت. مایـــکل مـــان می‌آیـــد این حـــرف را می‌زند و  یرســـاختار قـــدرت ز
یـــد مـــا یـــک قدرت  یشـــه‌های اجتماعـــی دولـــت را بیـــان می‌کنـــد. می‌گو ر
یـــم و یـــک قـــدرت اســـتبدادی از معنا و فحـــوای کلام هم  یرســـاختی دار ز
مشـــخص اســـت. قدرت اســـتبداد قدرتی است که به زور تفنگ و با اجبار 
ن اینکه مشروعیت وجود داشته باشد می‌خواهد کار خودش را پیش  و بدو
ی با جامعه خودش با دولت ارتباط سازنده برقرار  یرساختار ببرد اما قدرت ز
می‌کنـــد، یعنـــی مردم خودشـــان را از دولت می‌داننـــد و دولت هم خودش 
را از مـــردم و مـــردم خودشـــان را وامدار دولت می‌دانند. این قدرتی اســـت 
کـــه خیلـــی راحت ایـــن دولت را نمی‌تـــوان زمین زد. دولت قوی‌ای اســـت 
یم  یم و برو ینه دیگر هم بگو ن کشـــور شـــکل گرفته اســـت. یک گز که در درو
یخی معتقد اســـت که دو عنصر  ســـراغ نظم و ابعاد آن. جامعه‌شناســـی تار
بـــزرگ وجـــود دارد که باعث می‌شـــود نظم‌ها تغییر پیـــدا کنند. یکی از آنها 
جنـــگ اســـت. هـــر وقت درطول نظـــام بین‌الملل جنگ‌هـــای بزرگی اتفاق 
افتـــاده نظم‌های بین‌المللی تغییر کرده اســـت. جنگ ناپلئون کنســـرت را 
به‌وجـــود آورد. هـــر وقت جنگـــی اتفاق افتـــاده نظم‌هـــای بین‌المللی تغییر 
یشـــه‌های نظـــم فعلـــی را می‌توانیم برگردانیم به جنگ ســـال  کرده اســـت. ر
یکا در عراق داشـــت یا جنگی که ســـال ۲۰۰۶ اسرائیل نیابتی با  ۲۰۰۳ که آمر
حزب‌الله لبنان داشـــت، پس جنگ‌ها به‌عنـــوان نقطه عطف تغییر نظم‌ها 
بسیار مهم هستند.  موضوع دوم انقلاب‌ها هستند که این وضعیت را رقم 
 R بزرگ و یک انقلاب با R یم؛ یک انقلاب با می‌زنند. ما دو نوع انقلاب دار
کوچک )r(. انقلاب‌های R بزرگ انقلاب‌هایی هستند که خانمان‌براندازند 
ی اســـامی ایران که اصلا شـــخم زد منطقه را و نظام  مثـــل انقـــاب جمهور
بین‌الملل را بر هم زد. انقلاب فرانسه هم یک چنین وضعیتی داشت. بعد 
از انقلاب فرانســـه دنیا عوض شـــد، بنابراین دو عنصر به‌عنوان جنگ‌ها و 
یم در  گر ما دار انقلاب‌ها تغییر‌دهنده نظم‌های بین‌المللی هســـتند، پس ا
یم دنبال اینکه چه انقلاب‌هایی  یکا صحبت می‌کنیم باید برو رابطه با آمر
اتفـــاق افتـــاده و چـــه جنگ‌هایـــی رخ داده اســـت که ما صحبـــت از تغییر 

یم.  ی اینها باید دقیق‌تر بشـــو نظـــم بین‌الملل می‌کنیم. رو

   قدرت درونی پیش‌نیاز نقش‌آفرینی جهانی
یخـــی برخـــاف آن چیـــزی کـــه رئالیســـت‌ها در روابـــط  جامعه‌شناســـی تار
ینـــد نظـــم بین‌المللـــی را بایـــد در حـــوزه  بین‌الملـــل بـــه آن معتقدنـــد، می‌گو
ی  یخی این‌طور ساختارهای بین‌المللی دنبال کنید، اما جامعه‌شناس تار
ن  یگر قدرتمند اســـت باید درو گر یک باز فکر نمی‌کند و معتقد اســـت که ا
کشـــور خودش هم قدرتمند باشـــد. باید با مردم داشـــته باشد، پس بعد اول 
یخی ســـطح فروملی اســـت که باید به آن توجه  نظم در جامعه‌شناســـی تار
کنیـــم. در ایـــن خصوص کم‌وکیـــف ارتباط دولت با جامعه مدنظر اســـت. 
در چنـــد ســـال اخیر متاثر از شـــورش‌هایی که اتفاق افتـــاد ناامنی‌هایی در 
ســـال‌های ۹۶، ۹۸ و 1401 داشـــتیم. دولتمردان ما می‌گویند که نظام سلطه 
ی دولت قرار بدهد، بله این حرف کاملا  به‌دنبال این است که مردم را روبه‌رو
یم این شکاف  صحیح است اما از آن‌طرف هم وظیفه ما این است که نگذار
یگری من در  شـــکل بگیرد، چون هر چقدر این شـــکاف بیشـــتر شود زور باز
نظام بین‌المللی می‌آید پایین و من نمی‌توانم آنجا تاثیرگذار باشـــم. دومین 
نکته مســـاله رقابت‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی اســـت که کشـــورها 
یگـــر در پیش می‌گیرند. این امر به مشـــروعیت سیاســـت  به‌عنـــوان یـــک باز
ی در سیاســـت خارجی عمل  خارجـــی هـــم مرتبط اســـت، یعنی بایـــد طور
کرد که برای مردم مشـــروع باشـــد، آن زمان اســـت که این اتفاق می‌افتد و آن 
زمان است که مردم پشت این سیاست خارجی تو هستند و شما می‌توانی 
ی هم داشـــته  یگری در ســـطح نظام بین‌الملل باشـــی و بتوانی تاثیرگذار باز
گر  یشـــه دارد. ا یـــم این عامل در همان عنصر فروملی ر باشـــی. می‌توانـــم بگو
در کشور خودم بین دولت و جامعه شکاف وجود داشته باشد مشروعیت 

وجود ندارد یا حداقل در محیط بین‌الملل مشـــروعیت کمرنگ اســـت. 

   بدون توجه به هویت غرب آسیا 
نمی‌توان در آن تغییر ایجاد کرد

یت تحت  ی اســـامی ایران هو یت اســـت. در جمهور ســـومین موضوع هو
یت‌محور اســـت، این  یف شـــده، ما چون نظام‌مان هو لقای منافع ملی تعر
یت و  مســـاله برایمـــان ایجاد می‌شـــود که چـــه کار کنیم تا شـــکافی بین هو
یت را آورده‌ام. ما  منافـــع ملـــی شـــکل نگیـــرد. به همین دلیل من اینجـــا هو
گانه در نظم قرار بدهیم، به این جهت  یت را به‌عنوان عنصر جدا باید هو
یانی در کشـــورهای عربی  یت‌محور اســـت. حالا جر که منطقه ما منطقه هو
پـــای دوم کنم امـــا به این  راه افتـــاده کـــه مـــن می‌خواهـــم خاورمیانـــه را ارو
یت‌محور اســـت. شـــما تصور  راحتی‌هـــا نیســـت؛ این منطقه منطقه‌ای هو
گر کســـی این حـــرف را زد خیلی راحت می‌تواند سیاســـت‌هایی  نکنیـــد ا
یـــت آن را اجرایی کند. پس  ن توجه به عنصر هو پیـــش بگیـــرد و بـــدو را در
یت به لایه‌های مختلف بســـتگی دارد.  یت بســـیار مهم اســـت. هو این هو
مـــن و شـــما کـــه اینجا جمع شـــده‌ایم، هرکدام از یک خانـــواده می‌آییم، از 
بـــان می‌آییم، از یک فرهنـــگ می‌آییم و کم‌کم  یـــک قـــوم می‌آییم، از یک ز
 . ی بزرگ‌تر این بزرگ می‌شـــود و از یک شـــهر و کشور و منطقه و همین‌طور
یم و اینجـــا باید بیان کنیم شـــکاف انداختن  متاســـفانه دردی کـــه مـــا دار
ی هم قرار  یـــت مذهبی و ملـــی را روبه‌رو یت‌هاســـت، مثلا هو بیـــن ایـــن هو
یت ملی برای شـــما اهمیتی نداشـــته  دادن. خیلـــی بد اســـت کـــه مثلا هو
یت ملی‌مان درهم تنیده باشـــد و  یـــت مذهبی‌مان و هو باشـــد. مـــا باید هو
نتوانیم جدایشان کنیم اما وقتی پشت یکی را می‌گیری و به دیگری خیلی 
ک اســـت. جامعه  کنش شـــکل می‌گیرد و این خطرنا بی‌محلی می‌کنی وا

را به دو قســـمت تقســـیم می‌کند. این امر باید مورد پرداخت قرار گیرد. 
محیط بین‌الملل به دو قســـمت تقســـیم می‌شـــود؛ یکی اقتصادی است و 
دیگـــری اجتماعـــی، برخی از ما ایرانی‌ها متاســـفانه یک نگاه باینری صفر 
یـــم، ایـــن در ذات همه ماســـت. ما صفر و یکی هســـتیم، یعنی  و یکـــی دار
نمی‌توانیم درعین‌حال با کســـی دوســـت باشـــیم و درعین‌حال رقابت هم 
داشـــته باشـــیم، اصلا این نیســـت. نگاه‌مـــان در محیـــط بین‌الملل همین 
مشـــکل را دارد. الان صحبت ســـر این اســـت که نظام بین‌الملل درحال 
یکس مطرح می‌شـــود. حال آنکه  ینی بر تغییر اســـت و صحبت از جایگز
یکس در همین اقتصاد نئولیبرالی فعالیت می‌کند. برخی فکر می‌کنند  بر
ی ندارند. ما  یـــکا هـــم کار پنـــج کشـــور بـــا همدیگـــر جمع شـــده‌اند و با آمر
یم.  هـــم بـــا آنهـــا کار می‌کنیم و ســـهم خودمان را از نظـــام بین‌الملل می‌گیر
اصـــا چیـــزی کـــه وجود نـــدارد در این نگاه مـــا در سیاســـت خارجی‌مان 
ی کنیم، نـــه اینکه نگاه  ی اســـت. ما باید بیاییم ائتلاف‌ســـاز ائتلاف‌ســـاز
صفر و یکی داشـــته باشـــیم؛ یا تو دشـــمن من هســـتی یا دوســـت من و حد 
وســـط هم ندارد. این یک مشـــکل اجتماعی اســـت، مشـــکل شـــخصیتی 
اســـت، مشـــکل فرهنگی است، عین همین به جامعه ما هم کشیده شده، 
یم. این درد  ی هم دار یـــم، جناح و جناح‌باز همیـــن را در دانشـــگاه هم دار
بســـیار بزرگـــی اســـت و باید حل شـــود. نظمـــی را که ایـــران می‌خواهد رقم 
بزنـــد در چهارچـــوب ایـــن تغییراتی که وجود دارد باید مورد توجه قرار داد. 

روح‌الامین سعیدی:
نظم جدید چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

ی  مـــن می‌خواهـــم تغییر را از منظر ســـه تئور
ی بررسی  واقع‌گرایی، لیبرالیســـم و سازه ‌نگار
یه  کنـــم. واقع‌گرایـــی تا ســـال‌ها به‌عنـــوان نظر
اصلـــی و برتـــر روابـــط بین‌الملـــل مطرح بوده 
است. هرچند الان این حرف، حرف درستی 
نیســـت. همواره نگاهش به تکرار و اســـتمرار 
در نظـــام بین‌الملل اســـت و خیلـــی از تغییر 
کمیت مرکزی  صحبـــت نمی‌کنـــد، بـــه خاطر اینکـــه ماهیت نظام را کـــه حا
ی را کاملا ثابـــت می‌داند و همواره  یـــا آنارشـــی اســـت و منطق دولت‌محـــور
یکردهـــای ســـیکلی دارد و معتقـــد اســـت ماهیـــت سیســـتم همین‌گونـــه  رو
گـــر ما تغییـــر و دگرگونی مشـــاهده کنیم از جنـــس دگرگونی  خواهـــد مانـــد. ا
ســـاختار اســـت و ساختار را هم رئالیســـت‌ها همان آرایش کنشگران بزرگ 
یـــف می‌کننـــد کـــه اینجا موضـــوع قطبیت  براســـاس توانمندی‌هایشـــان تعر
مطـــرح می‌شـــود، یعنی زمانـــی که رئالیســـت‌ها از تغییر صحبـــت می‌کنند 
ی می‌کرد  منظورشـــان مثل تیم فوتبالی اســـت که مثلا زمانی ســـه پنج دو باز
ی می‌کند، یعنی آرایش کنشـــگران بزرگ در این  و حـــالا چهـــار چهـــار دو باز
میـــز بیلیارد به چه ترتیب اســـت؛ قبـــل از جنگ‌جهانی چندقطبی و بعد از 
یکا. از سال  ی، تک‌قطبی آمر پاشی شورو جنگ‌جهانی دوقطبی. بعد از فرو
۲۰۰۰ بـــه بعـــد، به‌قول هانتینگتون وضعیت چندقطبی و الان هم یک منطق 
کم است و مشخص نیست که به چه سمتی خواهیم رفت.  پیچیده‌ای حا
ی اســـامی باید حســـاس باشیم که  اینجاســـت که تاحدودی برای جمهور
خیلی زود نتیجه‌گیری نکنیم که پس چه خواهد شد صددرصد چین جای 
یکا را خواهد گرفت یا صددرصد اتفاق دیگری خواهد افتاد، هیچ چیز  آمر
قطعی‌ای وجود ندارد. منطق، منطق پیچیدگی اســـت و آنچه جوزف نای 
یع قدرت  اذعان می‌کند شـــاید راهگشـــا باشد. او صراحت دارد که الان توز

شـــبیه به یک صفحه شـــطرنج سه‌قطبی است. 
یکا همچنان تک‌قطب  جمله خیلی معروفی که می‌گوید در سطح فوقانی آمر
است یعنی وضعیت تک‌قطبی است و به این زودی‌ها هم به نظر نمی‌رسد 
یکا موازنه داشته باشد اما در سطح میانی که سطح روابط  کسی بتواند با آمر
اقتصادی باشد به هیچ وجه دیگر تک‌قطبی نیست، وضعیت چندقطبی 
یل و هند رقابت کند. در لایه تحتانی  پا، برز یکا باید با چین، ارو است. آمر
یع قدرت  که فراملی است دیگر قطبیت معنا ندارد. روابط پیچیده شده توز
بین طیف وســـیعی از کنشـــگران دولت یا غیردولتی به‌صورت آشـــوب‌گونه 
اســـت. دیگر دوقطبی و چندقطبی معنا ندارد. در ســـطوح تحتانی قدرت 
یع می‌شـــود کـــه الان می‌بینید حتی فـــرد می‌تواند  بـــه شـــیوه آشـــوب‌گونه توز
تاثیرگذار باشد. یعنی امروز ایلان ماسک نه به‌عنوان شخصیت حقوقی در 
شرکت تسلا بلکه با شخصیت حقیقی خودش می‌تواند موضوعیت داشته 
باشـــد و اعمال قدرت کند. شـــخصیت خود بیل گیتس موضوعیت دارد. 

   پروژه چین هنوز ناتمام است
در این بستر از انتقال قدرت از غرب به شرق صحبت می‌شود. این حرف 
یکایی‌هاست. به قول جوزف نای  داخل نیست، حرف مدت‌ها قبل خود آمر
تـــا قبـــل از قرن هجدهم نیمی از جمعیت جهان در آســـیا زندگی می‌کردند 
و نیمی از ثروت جهان توســـط آســـیا تولید می‌شـــد. بعد از انقلاب صنعتی 
قـــرن ۱۸ همچنـــان نیمـــی از جمعیت جهان در آســـیا زندگـــی می‌کردند اما 
ســـهم آســـیا از تولید ثروت تبدیل شـــد به یک‌پنجم و به غرب منتقل شـــد. 
یت چیـــن دارد برمی‌گردد اما پروژه  او معتقـــد اســـت کـــه این اوضاع با محور
گیر پیدا نکرده  چینی پروژه ناتمام اســـت و چین هنوز توســـعه پایدار و فرا
اســـت. همســـایه‌های چیـــن کامـــا مخالف هژمونی شـــدن چیـــن حتی در 
یکا موتلف بشوند  منطقه شـــرق آســـیا هســـتند و کاملا تمایل دارند که با آمر
بـــرای مهـــار چین در منطقه خودش، چین همچنان در منطق لیبرالیســـتی 
ایفـــای نقـــش می‌کنـــد. بنابرایـــن حتی انتقـــال قدرت از غرب به شـــرق هم 
خیلی داســـتان دارد و یک چیز قطعی نیســـت که ما بلافاصله نتیجه‌گیری 
کنیـــم پـــس تمـــام شـــد پس غرب افول کامـــل برایش اتفاق افتـــاد و همه چیز 
در دســـت آســـیا اســـت. درحالی که برخی از شاخص‌های اقتصادی چین 
در طی ســـال‌های اخیر نزولی شـــده اســـت. البته حرکت کشـــورها در مسیر 
توســـعه می‌تواند حرکت سینوســـی باشـــد. قرار نیســـت که مدام حرکت رو 
یکا هم تمام تلاش‌های سیاسی‌اش را می‌کند تا  به رشـــد داشـــته باشـــد. آمر
موازنـــه ایجاد کرده و چین را به ســـمت غرب ســـوق دهـــد. بنابراین برخی از 
ک  حرف‌هایـــی که در داخل زده می‌شـــود ممکن اســـت یـــک مقدار خطرنا
باشـــد یعنـــی نتیجه‌گیری‌هایـــی که بـــه هیچ‌وجه منطـــق پیچیدگی را درک 
نکرده‌انـــد. بـــه هر حال پیش‌بینی همواره در رشـــته به روابط بین‌الملل مثل 
ی است. به قول آقای  یرشاخه‌های علوم اجتماعی کار بسیار دشوار سایر ز
گذار  پاشی دیر یهودی‌ها پیش‌بینی به احمق‌ها وا دکتر تاجیک بعد از فرو
شده است، این را معمولا مثال می‌زنند که بگویند در عرصه علوم اجتماعی 
خیلی سخت است که مسائل را پیش‌بینی کرد این منطقه رئالیستی است. 
از منظر لیبرالی، لیبرالیســـت‌ها خصوصا در قالب مناظره نئونئو خیلی به 
یادی وفاقی ایجاد  رئالیســـت‌ها نزدیک هســـتند. عملا بین‌شـــان تا حدود ز
شـــده آنقدر که برخی معتقدند بحث‌هایی که با لیبرال‌ها دارند مناظرات 
ن‌پارادایمی اســـت. یعنی اصلا بین‌پارادایمی هم نیســـت. مناظراتی که  درو
ن یک پارادایم است حالا ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته  دارند درو
باشـــد لـــذا خیلـــی به واقعگرایان نزدیک شـــدند و معتقد هســـتند که بله ما 
پذیرفتیم که همچنان منطق منطق آنارشـــیک اســـت و تغییر نمی‌کند. در 
کنـــار تغییر ســـاختار ما از تغییر فرآینـــد هم صحبت می‌کنیم. به این معنی 
کـــه الگـــوی تعامـــل واحدها در سیســـتم تغییر می‌کنـــد. لیبرال‌ها می‌گویند 
وقتی وابستگی متقابل ایجاد شد، وقتی که جهانی‌شدن مطرح شد، وقتی 
کـــه دموکراســـی گســـترش پیدا کرد و الگوی تعاملات این‌گونـــه تغییر کرد ما 
یادی منســـوخ  شـــاهد تغییر در سیســـتم بودیم. معتقدند جنگ تا حدود ز
شده و عنصر اقتصاد اهمیت دارد. البته مرحوم دکتر عسگرخانی به نقل از 
ی هم می‌تواند  لیبرال‌ها می‌گفتند که تغییر در حوزه‌های موضوعی و فناور
ی. یا حوزه و موضوع  به معنای تغییر در سیســـتم باشـــد؛ مثلا تغییر تکنولوژ
گر مطرح بشـــود می‌تواند به‌عنوان تغییر در داخل سیســـتم مدنظر  جدیدی ا
گرفتـــه بشـــود. بعـــد جنگ جهانـــی دوم تا چندی پیش الگـــوی تعامل کاملا 
ی می‌کند و نظام برتون  یکا نهادساز ی اســـت، آمر الگوی لیبرال ســـرمایه‌دار
وودز تشـــکیل می‌شـــود. صنـــدوق بین‌المللی پول، بانک جهانی ســـازمان 
پاشـــید  -طلا که البته در دهه ۷۰ البته فرو تجـــارت جهانـــی نظـــام ثابت دلار
حتی سیســـتم‌های امنیتی مانند ســـازمان ناتو الگوی تعامل کشـــورها را به 
ی به‌ویژه بعد از  ی تبدیـــل کـــرده و هژمونـــی ســـرمایه دار الگـــوی ســـرمایه دار
ی  ی جهان‌گستر می‌شود. به همین خاطر بود که وقتی شورو پاشی شورو فرو
فرو پاشـــید ســـعی کردند این ادبیات را تولید کنند که دیگر تمام شـــد، تنها 
الگویی تقابلی که از دید ما بود کمونیست بود که این هم فرو پاشید بنابراین 

ما یکه‌تاز هســـتیم و لیبرالیســـم تنها الگویی اســـت که باقی مانده است. 

   می‌شود هم لیبرال بود هم کمونیست
امـــا طـــی ســـال‌های اخیـــر نشـــانه‌هایی از بحران پـــروژه بین‌المللـــی لیبرال 
مشاهده شده و الگوهای بدیعی هم سر درآورده‌اند. این حرف ما نیست. 
کان پروژه لیبرالیسم به‌شدت در این  خود دانشمندان غربی حتی سینه‌چا
زمینـــه ادبیـــات تولید کرده‌اند، جان آیکن بـــری خودش اعتراف می‌کند که 

لیبرالیســـم دچار بحران شـــده است، او ســـه مرحله را برای پروژه لیبرالیسم 
یـــد مـــا در مرحله دومـــش مانده‌ایم و به‌شـــدت درگیر  ذکـــر می‌کنـــد و می‌گو
هستیم و اصلا نمی‌توانیم به مرحله سوم فکر کنیم. شکست پروژه جهانی 
یا  شـــدن و تداوم نابرابری‌ها مصداق این امر اســـت. این تصور که وقتی در
یر ســـوال رفت. منتقدان جهانی  مد بکند همه قایق‌ها غرق خواهند شـــد ز
یکردهای  شدن تداوم ملی‌گرایی در مقابل جهانی شدن را مطرح کردند و رو
پا ظهور کرده است. در این زمینه پوپولیسم و ظهور راست  افراطی‌اش در ارو
یت  یان اسلام‌ســـتیزی و برگز یـــان مهاجرســـتیزی، جر پـــا، جر افراطـــی در ارو
یکا هم که پشـــت پای جدی به  جالـــب توجـــه اســـت و ظهور ترامـــپ در آمر
همه دســـتاوردهای جهانی شـــدن لیبرالیســـم زد و به‌شـــدت‌ آن را تضعیف 
کرد. پروژه جهانی شدن لیبرال الان که جنگ روسیه و اوکراین شکل گرفته 
اســـت به شـــدت تضعیف شـــده و ضربه خورده و اینها همه مظاهر ســـلب 
اعتمـــاد از پـــروژه جهانی لیبرال بود. مهم‌ترین ضربه‌ای که پروژه لیبرالیســـم 
خورد بحران مالی ۲۰۰۸ بود به این دلیل که اعتبار جهانی شدن نولیبرالی و 
ینویی بعد از سال ۲۰۰۰ به‌شدت خدشه‌دار شد خصوصا  ی کاز سرمایه‌دار
یکا شـــروع شـــد و به انگلستان هم تسری پیدا کرد به‌شدت  که بحران در آمر

یر ســـوال رفت.  این پروژه ز
از همـــان زمـــان اســـت کـــه مـــا می‌بینیـــم در مقابـــل اجماع واشـــنگتن که از 
نیمـــه دوم قـــرن به‌شـــدت مطرح بوده و همه به این نتیجه رســـیده بودند که 
ی را باید  یکا باید باشـــد و همه ســـرمایه‌دار سیاســـت‌های بانک مرکزی آمر
یر ســـوال رفت و در مقابلـــش ما مفهومی بـــه نام اجماع  پیشـــه کننـــد ایـــن ز
یم، ســـبک حکمرانی چینی که آمیخته‌ای اســـت از اقتصاد بازار  پکن را دار
آزاد بـــا دولـــت اقتدارگرا خیلی مورد توجه اســـت. زمانی اینها ناســـازه به نظر 
می‌رســـید امـــا امـــروزه مدل چین و موفقیت‌های چیـــن مثلا در کرونا، قبل از 
کرونا و بعد از کرونا نشان داده که اینها با هم سازگار است و شما در عرصه 
اقتصـــادی ممکن اســـت سیاســـت‌های بـــازار آزاد را پذیرفته باشـــید اما در 
عرصه سیاسی، لیبرال‌دموکراسی نباشید و دولت اقتدارگرا باشید که چین 
هســـت. خیلی از کشـــورها خصوصا از ۲۰۰۸ به بعد این را الگوی خودشـــان 
یع‌القلم به‌عنوان یکی از برجســـته‌ترین دانشـــمندان  قـــرار دادنـــد. دکتر ســـر
ایرانی در مســـائل توســـعه به‌شدت معتقد بود که توســـعه لیبرالی به‌صورت 
ی باید پیـــش برود و ما هم باید این را پیش  قانون‌گونـــه درآمـــده و همین‌طور
یم اما ایشان اخیرا بسیار حرف تعامل‌برانگیزی زدند که تجربه چین و  بگیر
کشورهایی که این الگو را پیشه کرده‌اند نشان داده که هیچ رابطه علمی بین 
توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که خیلی 
از کشـــورها مردم‌شـــان آنچنان علاقه‌ای نداشـــته باشـــند که حتما سیســـتم 
گر رفاه ما تامین بشـــود مثل دولت چین، اقتدارگرا هم  دموکراتیک باشـــد. ا
یع‌القلم  باشد چندان مهم نیست. این اعتراف شخصی مثل آقای دکتر سر
که در مســـائل توســـعه در ایران صاحب‌نظر هستند بسیار قابل‌توجه است. 

   منطقه‌گرایی به جای جهانی شدن
گـــر از منظر لیبرالیســـتی بخواهیم خلاصه کنیم  در عرصـــه لیبرالیســـم هم ا
می‌بینیـــم کـــه این تحول در الگوی تعاملات به‌وجود‌آمده و منطقه‌گرایی به 
جای جهانی شـــدن نشســـته است، مدت‌هاســـت غبارهای جهانی شدن 
فرو نشســـته و تا حدود منســـوخ شـــده و امروز منطقه‌گرایی به جای جهانی 
شـــدن خیلی جدی‌تر اســـت، به‌خاطر اینکه فهمیدیم همگن شدن به این 
کرات دوحه قفل شده و اختلافات  راحتی‌ها نیست. مدت‌هاست که مذا
پا در زمینه  یـــکا و ارو بســـیار جـــدی بین کشـــورها وجـــود دارد، حتی بین آمر
ی اختلافات مهمی وجود دارد. لذا کشورها  ی و مسائل مربوط به کشاورز انرژ
یکس  ی به ملی‌گرایی و منطقه‌گرایی دارند. به همین خاطر بر تمایل بسیار
مطرح می‌شـــود، شـــانگهای مطرح می‌شـــود، اجماع پکن در مقابل اجماع 
واشنگتن و ارزش‌های آسیایی در مقابل ارزش‌های غربی مطرح می‌شود، 
اینها نشـــان می‌دهد که لیبرالیســـم به‌شدت مشروعیت خودش را از دست 
داده امـــا اینکـــه آیـــا این یعنی پایان لیبرالیســـم برخـــی معتقدند بله و برخی 
معتقدنـــد نـــه، مثلا امثال هایکن بری و رابرت کوهن معتقدند لیبرالیســـم از 
ن بیاید. اما کســـانی مثل  یاد داشـــته و توانســـته ســـربلند بیرو این بحران‌ها ز
مرشـــایمر معتقدند که واقعا پروژه بین‌الملل لیبرال دیگر تمام شـــده است. 
ی است که این هم برای ایران ما خیلی می‌تواند  اما بخش آخر سازه‌انگار
مهـــم باشـــد. ســـازه‌انگاران پدیده‌هـــای اجتماعی را برســـاخته اجتماعی و 
محصـــول تعامـــات و معانـــی بین‌ذهنـــی می‌دانند. برای اینهـــا جنبه‌های 
عینـــی و مـــادی چندانـــی در نظر نمی‌گیرند حتی بـــرای خود مفهوم دولت 
ینـــد اینهـــا همه بر ســـاخته  جنبه‌هـــای مـــادی در نظـــر نمی‌گیرنـــد و می‌گو
اجتماعـــی اســـت. بنابرایـــن چیـــزی که بر ســـاخته اجتماعـــی و محصول 
انگار‌هـــا و محصـــول فضـــای بین ذهنی بـــود کاملا می‌تواند ســـیال و قابل 
تغییر باشـــد. بنابراین پاسخ‌شـــان نســـبت به امکان تغییر در سیستم کاملا 
یت کاملا سیال  پاسخ مثبتی است. در عرصه اجتماعی هم همین‌طور هو
اســـت. منافع ملی کاملا ســـیال اســـت. اینها همه تحت تاثیر منافع ملی 
یفی که از ساختار ارائه می‌دهند مثل رئالیست‌ها نیست  است و اصلا تعر
یع انگاره‌هاســـت و به  یند شـــناخت توز یع توانمندی؛ می‌گو یند توز که بگو
یند جنگ ســـرد کی تمام شـــد؟ زمانـــی که در ذهنیت  همیـــن خاطر می‌گو
یگان  مقامـــات واشـــنگتن و مســـکو تمام شـــد. در ذهنیـــت گورباچف و ر
تمـــام شـــد و امـــکان تنش‌زدایی به وجـــود آمد. عملا جنـــگ در 1982 قبل 
پایی‌ها همچون آلمان  ی تمام شـــد و از آن جالب‌تر ارو پاشـــی شـــورو از فرو
و فرانســـه هســـتند که در دو جنگ جهانی گوشـــت و پوســـت همدیگر را 
یدند. وقتی که انگاره از اینکه بکش یا کشـــته می‌شـــوی تبدیل می‌شـــود  در
بـــه زندگـــی کن و بگـــذار زندگی کنند امروز احتمال اینکه آلمان و فرانســـه 

با هم جنگ کنند نزدیک به صفر می‌شـــود.

   تشکیل جامعه امنیتی به جای سیستم امنیتی
پـــا یک جامعه امنیتی به وجود آمده، به   امـــروزه می‌توانیـــم بگوییم که در ارو
جای سیســـتم امنیتی یعنی مســـائل کاملا به‌صورت صلح‌آمیز حل‌وفصل 
که انگاره‌ها تغییر کرده اســـت. چون معانی مشـــترک و معانی  می‌شـــود چرا
یف‌شـــان  بین ذهنی تغییر کرد. یعنی کشـــورها می‌روند به ســـمت تغییر تعر
از خودشان. این را در علوم سیاسی و جوامع بین‌الملل به‌عنوان سیاست 
هویت بحث می‌کنند که خیلی بحث مهمی است و به نظر می‌رسد کشورها 
یتـــی حرکت کرده‌اند.  یف هو خصوصـــا در جهـــان جنوب به ســـمت بازتعر
یکس نه از یک منطقه نیســـتند، یکی از  اینکه می‌بینید کشـــورهای عضو بر
یقای‌جنوبی است و یکی از شرق آسیا در کنار هم قرار می‌گیرند چه بسا  آفر
یت دگرگون شده است. انگاره جهان  یت است. هو یف هو به‌خاطر این تعر
ســـلطه‌گر و جهان ســـلطه‌پذیر دیگر قابل پذیرش نیســـت. دوگانه متمدن 
و غیرمتمدن، دوگانه غربی شـــرقی یا دوگانه توســـعه‌یافته و توســـعه‌نیافته یا 
یان مسلط است که ما سال‌ها  دوگانه شمال جنوب همه بر ساخته‌های جر
به آن عادت کرده بودیم اما امروز اینها مورد شالوده‌شکنی قرار گرفته است. 
تفکـــر مقاومـــت مطرح می‌شـــود، نه‌فقط در ایران بلکه در هند هم برجســـته 
کرابارتـــی صراحتا از کلمـــه مقاومت  اســـت و کســـانی مثـــل امیـــد بابـــا و چا
پا« برای مقابله  ی ارو کرابارتی در کتاب »ولایت‌انگار اســـتفاده می‌کنند. چا
یکردهایی مطرح می‌کند کـــه خیلی جالب توجه  یان‌هـــای مســـلط رو بـــا جر
اســـت. اینها همه دغدغه هویت دارند. به نظر می‌رســـد در ســـال‌های آتی 
یتی را در جهان جنوب یا شرق، سراغ  ما می‌توانیم رد پای این تغییرات هو
یـــم و اینهـــا می‌توانـــد برای بلوک‌بندی‌های جدید مبنا بشـــود بر مبنای  بگیر

یف جدید از هویت، که دارد در ســـطح بین‌المللی شـــکل می‌گیرد. تعار

در بخــش دوم نشست»بررســی ماهیــت نظــم نویــن بین‌الملــل« بــه ایــن 
گــر ایــن تغییــر نظــم واقعیــت دارد نقــش ایــران  موضــوع پرداختــه شــد کــه ا
و اســام و غــرب آســیا در ایــن نظــم جدیــد بــه چــه نحــوی خواهــد بــود؟

جلال دهقانی فیروزآبادی:
هــم آمریکا افول پیدا کرده و هم رقبا قدرت 

گرفته‌اند
ــا همزمــان  ــا نظــام بین‌الملــل ســاختار واحــدی دارد ی در مــورد اینکــه آی
می‌توانــد ســاختارهای متفاوتــی داشــته باشــد اختــاف نظــر وجــود 
ینــد نظــام بین‌الملــل لاجــرم یــک ســاختار  دارد. نئورئالیســت‌ها می‌گو
بیشــتر نــدارد امــا دیگــران به‌خصــوص نئولیبرال‌هــا اعتقــاد دارنــد در 
نقــش  ایفــای  حوزه‌هــای موضوعــی مختلــف قدرت‌هــای متفاوتــی 
می‌کننــد. بنابرایــن همزمــان نظــام بین‌الملــل می‌توانــد ســاختارهای 
یگرانــش هــم متفــاوت باشــد. بــا توجــه  متعــددی داشــته باشــد و باز
کندگــی قــدرت وجــود دارد شــاید  بــه اینکــه در نظــام بین‌الملــل پرا
کــه در همــه حوزه‌هــای موجــودی بلامنــازع  یــک قــدرت همه‌جانبــه 
یــم. مــا ســاختارهای متعــدد یــا حوزه‌هــای موضــوع  باشــد دیگــر ندار
بــه ســاختارها شــکل می‌دهنــد. مــن معتقــدم  کــه  یــم،  مختلفــی دار
ی نــه چند‌قطبــی  نظــام چند‌قطبــی اســت، چند‌قطبــی چند‌ســاختار
کندگــی قــدرت. نظــم جدیــد نظــم پســاغربی  ی براســاس پرا یک‌ســاختار
یــکا و غــرب  یــت آمر کــه دیگــر براســاس محور اســت و نظمــی اســت 
اســت.  یــران خیلــی مهمــی  ا بــرای  تهدیدهــا  و  نیســت، فرصت‌هــا 
واقعــا هنــوز نظمــی متصــور شــکل نگرفتــه و قطعیتــی هــم وجــود نــدارد. 
را  یوهای مختلفــی  و ســنار گمانه‌زنی‌هایــی داشــت  فقــط می‌شــود 
یو محتمل‌تــر اســت و مــا بــرای آن  کــدام ســنار کــرد تــا بدانیــم  بررســی 
ــد خودمــان را آمــاده ‌کنیــم؛ مــن معتقــدم هــر نظمــی جایگزیــن نظــم  بای
ی اســامی اســت ولــی بــه  یکایــی بشــود بــه نفــع جمهــور هژمونیــک آمر
ایــن معنــا نیســت کــه هیــچ تهدیــدی در آن وجــود نــدارد. ممکــن اســت 
ایــن نظــم تغییــر کنــد و مــا بــاز هــم جایــگاه مناســب خودمــان را نتوانیــم 
پیــدا کنیــم، بنابرایــن یکــی از کارهایــی کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه 
گاهــی داشــته  بدانیــم مــا چگونــه می‌توانیــم از تهدیدهــا و فرصت‌هــا آ
یــکا  باشــیم و تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم. فرصــت اول افــول آمر
یژگــی‌اش  کــه نظــم جدیــد و اســت. مقام‌معظم‌رهبــری هــم فرمودنــد 
ایــن اســت کــه دشــمنان ایــران در حــال تضعیــف شــدن هســتند. ایــن 

خــودش می‌شــود موازنــه منفــی یــا موازنــه ســلبی.
 در موازنــه گاهــی خــود شــما قدرتــت را افزایــش می‌دهــی و موازنــه ایجــاد 
کاهــش پیــدا می‌کنــد و  می‌کنــی و یــک وقــت طــرف مقابــل قدرتــش 
یــکا افــول می‌کنــد و هــم قــدرت  شــما بــه ســطح او می‌رســید. هــم آمر
ــیه  ــن و روس ــتر چی ــی بیش ین ــت. نقش‌آفر ــردن اس ــور ک ــال ظه ــا در ح رقب
ینــی قدرت‌هــای منطقــه‌ای و آزادی  در خلیــج فــارس، ارتقــای نقش‌آفر
یکاســت. تشــدید  عمــل آنهــا در نظــام بین‌الملــل دلایــل افــول هژمونــی آمر
ی ایــران می‌شــود  یــکا و روســیه و چیــن منجــر بــه بهره‌بــردار رقابــت آمر
ی روســیه و  ی و همراه‌ســاز کــه ناشــی از تضعیــف قــدرت اجماع‌ســاز
یگــری ایــران از قــدرت  یکاســت و امــکان ارتقــای جایــگاه باز چیــن بــا آمر
ن بــا قدرت‌هــای  ی روابــط متــواز منطقــه بــه قــدرت متوســط و برقــرار
کت راهبــردی را فراهــم می‌کنــد. مســاله  بــزرگ از موضــع برابــر و شــرا
ی سیاســی لیبــرال  دیگــر تضعیــف آنچــه ایــده‌آل‌ و آرمــان‌‌ انحصــار
بیفتــد ولــی  دموکراســی اســت؛ نــه اینکــه لیبــرال دموکراســی قــرار اســت بر
دیگــر تنهــا نــوع و نظــام سیاســی نخواهــد بــود و ایــن بــه نفــع مــا اســت. 
بنابرایــن می‌شــود یــک نظــم سیاســی غیرلیبرال‌دموکراســی داشــت ولــی 
توســعه‌یافته و قدرتمنــد هــم بــود. چیــن الان یکــی از مصادیقــش اســت، 
کــه مــا  یکایی‌هــا می‌کننــد ایــن اســت  کــه آمر یکــی از اعتراف‌هایــی 
فکــر می‌کردیــم بــا لیبــرال شــدن اقتصــادی چیــن لیبــرال دموکراســی هــم 
ــرمان  ــا کلاه س ــه و اینج ــه ن ــدیم ک ــه ش ــی متوج ــود ول ــاد می‌ش در آن ایج
رفــت. مــا بایــد مهــار می‌کردیــم قــدرت اقتصــادی چیــن را، ولــی 
فکــر می‌کردیــم چــون رابطــه علــی بیــن ایــن دو تــا وجــود 
دارد ایــن لیبرالیســم اقتصــادی، لیبــرال سیاســی 
ــن  ــی از مهم‌تری ــن یک ــد و ای ــا نش ــود ام ــم می‌ش ه
ــت.  ــکل‌گیری اس ــال ش ــم در ح ــای نظ مولفه‌ه
متعــدد  زش‌هــای  ار و  ل‌هــا  ایده‌آ یــن  ا بنابر
سیاســی و اقتصــادی در قالــب نظام‌هــای 
سیاســی و اقتصــادی غیر‌لیبــرال مقبولیــت 
و مشــروعیت می‌یابــد، مــا هــم نبایــد خیلــی 
بترســیم کــه بگوییــم نــه در نظــم سیاســی 
حضــور  مــا  جدیــد  اقتصــادی  نظــم  و 
ن  ا یــر ا می  ســا ا ی  ر جمهــو  . یــم ر ا ند
ولــی  از دموکراســی اســت  نــوع  یــک 
دموکراســی لیبــرال نیســت و بــا تکیــه 
بــر آن می‌توانیــم در نظــام بین‌الملــل 
مــن  کنیــم.  ینــی  فر نقش‌آ ینــده  آ در 
یگــران  ینــی باز فکــر می‌کنــم نقش‌آفر
 ، لمللــی بین‌ا م  نظــا ر  د لتــی  و غیر‌د
ظهــور  و  ز  بــرو لا  بــا ســطح  در  حتــی 
دارد. وقتــی یــک شــخصی مثــل ایــان 
ی می‌کنــد بــه نفــع  ماســک تاثیرگــذار
کــه یکــی از مهم‌تریــن شــرکای  ماســت چرا

یگــران غیــر دولتــی هســتند. مــا باز

ایــران  ژئوپلیتیــک     حــذف 
تهدیــدی جــدی اســت

یــک ســوال داشــتم اینکــه آیــا ایــان ماســک واقعــا 
یــک شــخص اســت یــا یــک مجموعــه سیاســی او 

را حمایــت می‌کنــد؟
مــا او را به‌عنــوان یــک شــرکت‌ چنــد ملیتــی 
کــه از ســال‌ها پیــش بــوده  یــم  در نظــر می‌گیر
و اوجــش در ســال‌های حاضــر اســت بنابرایــن 
یــکا  او‌ مثــل دولــت می‌مانــد. رئیس‌جمهــور آمر
تــا یــک وقتــی ‌‌اهمیــت دارد؛ وقتــی رئیس‌جمهــور 
کــه مهــم نیســت، بنابرایــن ایــان ماســک و  نیســت 
کــه رئیــس  گیتــس هــم تــا زمانــی مهــم هســتند  بیــل 
نــدازه  ا بــه  آنهــا بودجه‌شــان  باشــند.  یــک شــرکت 
کندگــی  چنــد کشــور جهــان اســت. در نظــم جدیــد پرا
قــدرت افزایــش پیــدا می‌کنــد و قدرت‌هــای منطقــه‌ای 
نقش‌شــان برجســته‌تر می‌شــود و اینهــا همــه بــرای مــا 
یه‌پــردازان  یــت اســت. نظر برخــاف نظــام یک‌قطبــی مز
د  عتقــا ا همیشــه  لیســت‌ها  ئا ر ف  خــا بــر  ی  د نتقــا ا
گفتــه اســت نظــام بین‌الملــل  کســی  کــه چــه  داشــتند 
ن اقتــدار مرکــزی اســت اتفاقــا نظــم  آنارشــیک و بــدو
همــان  نــی  هژمو و  اســت  تبی  ا سلســله‌مر لمللــی  بین‌ا
نقــش دولــت را ایفــا می‌کنــد چــون نظــم لیبرالــی بــوده و 

یــکا بــوده، می‌گفتنــد آنارشــیک اســت و آنارشــیک هــم  هژمــون هــم آمر
بــه نفــع کســانی اســت کــه قــدرت دارنــد. تهدیدهایــی هــم وجــود دارد. 
ایــن اتفاقاتــی کــه الان می‌افتــد یــک هشــدارهایی اســت بــرای مــا. یکــی 
پلیتیــک ایــران اســت و ایــن خیلــی جــدی  ئو ینــش حــذف ژ از مهم‌تر
کمربنــد حمــل و نقلــی از بــالا رد می‌شــود و مــا نیســتیم،  اســت؛ یــک 
ی  ی انــرژ یــدور جنوبــی هــم از پاییــن رد می‌شــود و مــا نیســتیم، لــوز کر
ایجــاد شــده و دارنــد مــا را دور می‌زننــد، اینکــه عرب‌هــا بــه ســمت چیــن 
و روســیه می‌رونــد تهدیــدی اســت بــرای مــا، بــرای اینکــه نزدیکــی بــه آنهــا 
بــه قیمــت حــذف مــا اســت. تضمینــی وجــود نــدارد کــه منافــع ملــی مــا 
گــر  ینــد، ا را در نظــر بگیرنــد. تــازه بعضی‌هــا خیلــی بدبینانــه هــم می‌گو
یــکا بدتــر خواهــد شــد بــرای  چیــن بشــود هژمونــی بین‌المللــی از آمر
ی اســت، مرکــز  اینکــه سیســتم سیاســی و فرهنگــی چینــی خراج‌گــذار
عالــم اســت و بقیــه هــم بــا او هســتند. بایــد توجــه داشــته باشــیم، بحــث 
یک اســت مــا بایــد ۵۰ ســال  یــف اســتراتژ امــروز و فــردا نیســت، چــون تعر
یــکا  یمــان را نبینیــم، صــرف اینکــه آمر دیگــر را ببینیــم، مــا الان روبه‌رو
ی اســامی نیســت. یک جمهــور حالــش گرفتــه بشــود کــه هــدف اســتراتژ
مــا  بیفتــد  ق  تفــا ا شــیپ  ر و پا یــن  ا گــر  ا کــه  ببینیــم  هیــم  ا می‌خو مــا 
گــر تــا الان بــه یکــی  جایگاه‌مــان ارتقــا پیــدا می‌کنــد یــا تضعیــف می‌شــود ا
یم بــه دو تــا بــاج بدهیــم. آدم بایــد  بــاج می‌دادیــم در آینــده مجبــور نشــو
ایــده‌آل و آرزو داشــته باشــد امــا تــوام بــا عقلانیــت. مقام‌معظم‌رهبــری 
هــم فرمودنــد کــه گفتمــان آرمانگرایــی اســت و ایــن ایــده‌آل اســت. ایشــان 
ن توجــه بــه واقعیت‌هــا، توهــم و  کــه آرمانگرایــی بــدو جایــی فرمودنــد 
ــه اینکــه بگوییــم آقــا گفتنــد  ــد ایمــان داشــته باشــیم ن تخیــل اســت. بای
یم ولــی واقع‌بیــن نباشــیم ایــن چــه  آرمانگرایــی واقع‌بیــن، آرمانگــرا شــو
ولایت‌پذیــری اســت. یعنــی مــا بایــد ایــن را عملیاتــی کنیــم ببینیــم چــه 
معنــی می‌دهــد بنابرایــن ایــن خیلــی مهــم اســت کــه بدانیــم در زنجیــره 
یــم؟ اینهــا بایــد  ارزش جهانــی از شــرق تــا غــرب جهــان مــا کجــا قــرار دار
یــزی بشــود. وقتــی کــه ســعودی‌ها بــه ســمت مــا بــرای تنش‌زدایــی  برنامه‌ر
آمدنــد اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن مــن رســید ایــن بــود کــه اینهــا مــا را 
به‌عنــوان متغیــر مداخله‌گــر در منطقــه و سیاست‌هایشــان می‌بیننــد 
و گفتنــد کــه اول بایــد ایــن متغیــر مداخله‌گــر را کنتــرل کنیــم. عربســتان 
ــه  ــرائیل لازم دارد ک ــا اس ــن و ب ــکا و چی ی ــا آمر ــش ب ی روابط ــاز ــرای بازس ب
ی بــا اســرائیل  مداخلــه مــا را کنتــرل کنــد و کم‌کــم بــه ســمت عادی‌ســاز
ی را بایــد کم‌کــم شــروع کنیــد  بــرود. ایــن منطــق تســری اســت. عادی‌ســاز
، ســه ســال دیگــر برســید بــه جایــی کــه آن را علنــا اعــام کنیــد. بــه  تــا دو

نظــر مــن ایــن خیلــی مهــم اســت.

   چک ســفید امضا دادن منافع مارا 
تامین نمی‌کند

 بــر هــم خــوردن موازنــه چیــن و روســیه و اعــراب بــه ضــرر ماســت. در 
ســال اخیــر دو بیانیــه علیــه مــا دادنــد و ایــن امــر را تاییــد کردنــد. مــا 
بایــد حســاس باشــیم. چــه کســی بــه مــا گفتــه اســت تحــت هــر شــرایطی 
ــم.  ــاع می‌کنی ــان دف ــی خودم ــع مل ــا از مناف ــم. م ــاع کنی ــن دف ــد از چی بای
گــر فکــر کنــد کــه مــا چــک ســفید امضــا دادهایــم و در هــر شــرایطی هــر  ا
یــم. مطمئــن باشــید منافــع ملــی مــا  ی بکنــد مــا روابط‌مــان را لازم دار کار
ی‌الاضلاع  را تامیــن نمی‌کنــد. یعنــی مــا اینکــه می‌گوییــم مثلــث متســاو
کــه بایــد بتوانیــم بــه اینهــا جایگاه‌مــان را تفهیــم  بــه ایــن معنــی اســت 
کنیــم. در معــادلات و مناســبات قــدرت بین‌المللــی نقــش پاره‌ســنگ 
یــم. مــا خودمــان ســنگ هســتیم. حــالا چیــن دو کیلــو و روســیه هــم  ندار
یم پنــج کیلــو این‌طــور نشــود  . مجموعــا می‌شــو دو کیلــو و مــا یــک کیلــو
یم. واقعــا اینهــا را بایــد  یابــی شــو کــه مــا در نظــر آنهــا در حــد بحریــن ارز
توجــه داشــته باشــیم کــه بســیار مهــم اســت. در نظــم نامعینــی کــه وجــود 

یــه ایــران هــم مهــم اســت.  دارد خطــر تجز
ایــران  ی  الزامــات رفتــار تــا توصیــه سیاســتی هــم دارم.  لا چنــد  حــا
رت  در نظــم درحــال شــکل‌گیری را ایــن مــوارد می‌دانــم؛ درک ضــرو
یکــی  نیــم  ا می‌د مــا   . لمللــی بین‌ا نظــم  ر  د ن  ا یــر ا یــی  ا نبه‌گر جا چند
ی را  کار ی اســت. مــا اول هــر  یژگیهــای فرهنــگ ایرانــی مــا تکــرو از و
گــر خــوب  یک ا کــه شــر می‌گوییــم خودمــان اصطلاح‌مــان ایــن اســت 
یک می‌گرفــت. ایــن یعنــی اینکــه مــا خودمــان را فقــط  بــود خــدا هــم شــر
یــم. ایــن در نظــام بین‌المللــی  ی ندار کار کــس  می‌بینیــم و بــه هیــچ 
چندقطبــی معنــی نــدارد. ببینیــد عرب‌هــا چــه کار می‌کننــد هــر جایــی 
ــه  ــد. بنابرایــن چندجانبه‌گرایــی مهــم اســت. ب ــد، می‌رون کــه منافــع دارن
یــم  نظــرم ایــن پیشــنهادی را کــه محمــد بــن ســلمان داد بایــد جــدی بگیر
کــه ایــران، ترکیــه و عربســتان را بــه فرانســه، آلمــان و انگلیــس در اتحادیــه 
پــا تشــبیه کــرد و گفــت مــا بایــد یــک موتــور ســه‌ ســیلندر بــرای منافــع  ارو
ی‌ها ولــو اینکــه بــا اینهــا  درازمــدت تشــکیل بدهیــم. ایــن ائتلاف‌ســاز
آب‌مــان صــاف نشــود لازم اســت. دوم بارهــا مــن گفتــم وحــدت گفتمانــی 
گفتمانــی در داخــل داشــته  در داخــل، مــا نمی‌توانیــم تکثــر و تنــوع 
بــان حــرف بزنیــم و بــا یــک دســت عمــل  باشــیم و در خــارج بــا یــک ز
کــه بیایــد در  یــم. دولتــی  کنیــم، الان ۳۰ ســال اســت دارم ایــن را می‌گو
ی کننــد بــه جــز تضعیــف قــدرت  مقابــل گفتمــان انقــاب گفتمان‌ســاز
ملــی ایــران هیچ فایــده دیگــری نــدارد. پــس ایــن نکتــه بســیار مهمــی 

ــیم.  ــی برس ــدت گفتمان ــه وح ــد ب ــا بای ــت. م اس
یــت ایــران ایرانــی، انقلابــی و  یتــی اســت. هو ســوم انســجام داخلــی و هو
یــت مــا. هــر کدامــش را بخواهیــد  ی اســت، ســه‌ضلعی اســت هو جمهــور
یــت ملــی مــا تضعیــف می‌شــود. از مــن  کنیــد مجموعــه هو تضعیــف 
ــد  ــدش می‌رس ــت و بع ــم اس ــی مه یت ایران ــت هو ی ــید اول تقو ــر بپرس گ ا
بــه اســامی و بعــد از اســامی می‌رســد بــه انقلابــی. دوســتان مــا ایــن 
ییــم انقلابــی بعــدش  کردنــد، یعنــی مــا می‌گو ســه‌ضلعی را برعکــس 
می‌رســیم بــه اســامی و بعــد می‌رســیم بــه ایرانــی. خــب مــا هیــچ وقــت بــه 
یــات اخیــر هــم ایــن بــود مــا بــه جــای اینکــه  ایرانــی نمی‌رســیم. مشــکل جر
یــم قاعــده‌اش ایرانیــت اســت و آن طرفــش  ی بگیر مثلــث را این‌طــور
گــر رســول‌الله)ص( مثــل بعضــی از  ــودن اســت. ا ــی ب اســامیت و انقلاب
 بــود؛ خامس‌آل‌عبــا.  مــا فکــر می‌کردنــد جهــان اســام الان فقــط پنــج نفر
همــه جهــان اســام در یــک عبــا جــا می‌گرفــت. ایــن درســت نیســت؛ 
گــر بخواهیــم بــه قــدرت منطقــه‌ای و بین‌المللــی تبدیــل  به‌خصــوص ا

ــم.  ی ــه کار بگیر ــران را ب ــد همــه ظرفیت‌هــای ای یم بای شــو

   هیچ‌گاه ایرانیت در مقابل اســامیت نبوده است
کنــم بــا فرمایــش  آقــای دکتــر صحبــت شــما را نتوانســتم جمــع  جنــاب 
ی اجمــاع هویــت شــکل می‌گیــرد. آن دولتــی کــه برآمــده  قبلی‌تــان. چطــور
یــکا  کــره بــا آمر ود بــه ســمت مذا از مــردم بــوده و 24 میلیــون رای دارد مــی‌ر
ود بــه ســمت بریکــس، یعنــی دولــت  و دولتــی کــه 18 میلیــون رای دارد مــی‌ر
را مســتقل از طرفدارانــش نبایــد ببینیــد. بــه نظــرم تعارضــی هویتــی بیــن 
خــود جامعــه ایرانــی وجــود دارد کــه آن مانــع شــکل‌گیری اجمــاع اســت. 
می‌گوییــم گفتمــان در چهارچــوب گفتمــان اســامی، گفتمــان می‌توانــد 
یعنــی  بــودن  انقلابــی  اول  ییــد  وقتــی می‌گو باشــد.  ایــن  ز  ا وســیع‌تر 
کــه  یــم  کــه انقلابــی نیســتند. تــازه ایرانی‌هایــی دار یــم  مســلمانانی دار
ــل اســامیت  مســلمان نیســتند. برخــی فکــر می‌کننــد ایرانیــت در مقاب
ی نیســت. بــا ملی‌گــرا یــک  گرفتــه. خــب این‌طــور و انقلابی‌گــری قــرار 

ی اســام بیشــترین  گفتــم اســام و ایدئولــوژ جایــی مناظــره می‌کــردم، 
ی  یــه کــه ایدئولــوژ خدمــت بــه ایرانیــت را کــرده اســت، یعنــی از زمــان صفو
گــر می‌خواســتید براســاس  دولــت در ایــران شــکل گرفتــه اســت. شــما ا
یــد در مدیترانــه بــا چــه توجیهــی می‌رفتیــد  باســتان‌گرایی پهلــوی برو
ی  ــوژ ــه آنجــا رفتیــم. بنابرایــن ایدئول ــه اســام و تشــیع ب ــا توجی امــا الان ب
در مقابــل ایرانیــت و منافــع ملــی ایــران نیســت بــه نظــر مــن مهم‌تریــن 

یــدش اســت.  مقــوم و مو
یــت ایــران تضعیــف اســامیت و  کــه ایــن تقو ایــن را مــا بایــد بگوییــم 
انقلابیگــری نیســت. ظــرف تمــدن اســامی کجــا اســت، ایــران اســت 
کتفــا نمی‌کنیــم مــا می‌خواهیــم اینجــا ســکوی پرشــی  منتهــا مــا بــه ایــران ا
یــت محــور مقاومــت، شــما  یک و تقو باشــیم بــرای افزایــش عمــق اســتراتژ
یــت کنیــد هــر گفتمانــی کــه انتهایــش تضعیــف ایــران  ایــران را بایــد تقو
ی  ی اســامی اســت. مــن معتقــدم اولیــن کار باشــد، تضعیــف جمهــور
گــر  یــت ایــران اســت چــون ا ــد بکنیــم در نظــم بین‌المللــی تقو کــه مــا بای

ایــران نباشــد انقــاب اســامی کجــا جایــگاه پیــدا می‌کنــد؟ 

   ایدئولوژی شــیعی بیش‌ترین خدمت را 
به منافع ملی کرد

نقطــه مقابلــی هــم وجــود دارد یعنــی اتفاقــا چیــزی کــه منافــع ایــران را حفــظ 
ی اســامی اســت. یعنــی اینهــا  یخــی جمهــور کــرده اســت بــه لحــاظ تار

ســطربندی و در طــول هــم نیســتند بلکــه مکمــل یکدیگرنــد.
ی اســامی یــک گفتمــان واحــد بیشــتر نــدارد. می‌توانیــم در ذیــل  جمهــور
یــف کنیــم نــه در مــوازات بــا آن وگرنــه می‌‌شــود تنــوع  آن گفتمان‌مــان را تعر
ی اســامی اســت.  یــم شــیعه منظــورم جمهــور گفتمانــی. مــن هــم کــه می‌گو
ی شــیعی بیشــترین خدمــت را بــه  ی اســامی براســاس ایدئولــوژ جمهــور
منافــع ملــی ایــران کــرده اســت کــه پهلــوی نتوانســت بکنــد و هیچ‌کــس 
ــا  ــتند. آی ــر نیس ــر همدیگ ــه در براب ــن دوگان ــن ای ــد. بنابرای ــر نمی‌توان دیگ
منابــع ملــی و مصالــح اســامی در عــرض هــم هســتند مــن معتقــدم نــه 
در طــول هــم هســتند، مــا بایــد منافــع ملی‌مــان را تامیــن کنیــم. دهــه ۸۰، 
یــکا چهــار دســته منافــع  یــد آمر یکایــی بــه نــام نفترلایــن می‌گو یــک آمر
 world ــع ــادی، مناف ــی اقتص ــع رفاه ــی، مناف ــی دفاع ــع امنیت دارد؛ مناف
یم ایــن  یــکا شــو یــک. مــا فرضــا بخواهیــم مثــل آمر order و منافــع ایدئولوژ
کــم باشــد  یــم. یعنــی اینکــه چــه نظمــی حا چهــار دســته منافــع را دار
رمیانــه لیبرال‌دموکراســی  گــر در خاو تامین‌کننــده منافــع مــا اســت. ا
تحــت عنــوان خاورمیانــه بــزرگ پیــاده می‌شــد منافــع ملــی مــا تامیــن 
یکایی‌هــا چــرا  یــه ایــران بــود. آمر کــه بــود تجز نمی‌شــد. اولیــن چیــزی 
از ۱۹۹۰ خودشــان را می‌کشــند کــه ایــران لیبــرال شــود. کلینتــون لیبــرال 
یخــواه بــود، رئالیســم  بــود کــه از او پذیرفتــه بــود. بــوش پســر کــه جمهور
کــه توســعه  لیبــرال را پیگیــری می‌کــرد. او هــم بــه ایــن نتیجــه رســید 
یکاســت. مــا حرف‌مــان ایــن اســت  لیبرالیســم تامین‌کننــده منافــع آمر
کــه نظمــی وجــود داشــته باشــد کــه منافــع ملــی ایــران را بیشــتر تامیــن 
می‌کنــد. وحــدت گفتمانــی بــه نظــرم جمــع اضــداد نیســت، مــا می‌گوییــم 
ملیــت و اســامیت در مقابــل هــم نیســتند. ایرانیــت و اســامیت مقــوم 
همدیگــر هســتند، منافــع ملــی ایجــاب نمی‌کنــد کــه چیــز دیگــری باشــد. 
ی ماســکی  ینــد ایدئولــوژ اینهــا در طــول هــم هســتند. رئالیســت‌ها می‌گو
یــم امــا  اســت بــرای تامیــن منافــع ملــی، خــب مــا هــم ایــن را می‌پذیر
همــه سیاســت مــا در اســرائیل تامیــن منافــع ملــی اســت، امــا خودمــان 
یــم، بخشــی‌اش  ی رفتیــم مــا قبــول دار می‌گوییــم نــه مــا به‌خاطــر ایدئولــوژ
ی اســت امــا همــه اینهــا منافــع ملــی مــا را تامیــن  به‌خاطــر ایدئولــوژ
می‌کنــد. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه انســجام ملــی خیلــی مهــم اســت. 
ی اســامی دفــاع می‌کنــد کــه ایــران برایــش مهــم باشــد.  کســی از جمهــور
یــت انقلابــی را  یــت دینــی و هو بنابرایــن عــرض مــن ایــن نیســت کــه هو

یــم همزمــان. تضعیــف کنیــم مــن می‌گو

دولت روحانی هم بحث اعتدال را با همین تلقی مطرح کرد
گــر یــک دولــت معتدلــی بخواهــد شــکل بگیــرد  مــن نظــرم ایــن بــود کــه ا
سیاســت خارجــی‌اش لزومــا ایــن اســت. اعتــدال بــه معنــی کــم کــردن از 
ن  یــت قــدرت ملــی تــواز ایــن عناصــر نیســت و بایــد بیــن همــه عناصــر تقو
، اینهــا  کــرد. سیاســت خارجــی همه‌جانبــه و همه‌جانبه‌نگــر ایجــاد 
اعتــدال اســت. گفتمــان اعتــدال آرمانگــرای واقع‌بیــن اســت. نمی‌توانیــد 
گــر ایــن  یــد. بنابرایــن ا بــه قیمــت واقعیت‌هــا آرمان‌هــا را نادیــده بگیر
منظــور مــا نباشــد دقیقــا در چهارچــوب گفتمــان انقــاب اســامی اســت. 

ــه  ــد هم ــل بای ــام بین‌المل ــر در نظ ــرای تاثی    ب
ــود ــت ش ــدرت تقوی ــر ق عناص

ر  بــاو آن  بــه  و  کننــد  پیــدا  تحــول  گفتمــان  بایــد همــراه  ســاختارها 
یــت  ی اســامی را تقو گــر شــما جمهــور داشــته باشــند. مــن معتقــدم ا
کــه می‌خواهــی شــکل می‌دهــی و  کنیــد نظــم بین‌المللــی را آنگونــه 
یــن الزامــش  ی اســامی ارتقــا پیــدا می‌کنــد. مهم‌تر جایــگاه جمهــور
دولــت قدرتمنــد و قــوی اســت. دولــت ضعیــف هیــچ کــدام از اینهــا را 
یژگــی‌اش ایــن اســت کــه  نمی‌توانــد انجــام دهــد. دولــت قــوی اولیــن و
مشــروع اســت، مشــروعیت نظــام مــا الهــی آن اســت، دوم مقبولیــت 
بایــد داشــته باشــد و ایــن هنــر حکمرانــی اســت کــه مقبولیــت را تامیــن 
کنــد. بعضــی از ماهــا خــدای مشــروعیت‌زدایی هســتیم، یــک ســرمایه 
الهــی بــه مــا دادنــد نمی‌توانیــم از آن اســتفاده کنیــم دیگــران از مــا بهتــر 
کارآمــد، دولــت قــوی در هــر جایــی  اســتفاده می‌کننــد. ســوم موثــر و 
کارآمــد هســتم امــا مشــکلات را  یــد مــن دولــت موثــر و  نمی‌توانــد بگو
ی. ایــن هــم خیلــی  کنــد. ایــن نهایتــش می‌شــود شــورو نتوانــد حــل 
ن  مهــم اســت. بایــد انســجام و وحــدت ملــی در درونــش باشــد. متــواز
گــر می‌خواهیــد  به‌خصــوص در مولفه‌هــای قــدرت باشــد. یعنــی شــما ا
ی اســامی ایــران در نظــام بین‌المللــی نقش‌آفریــن باشــد بایــد  جمهــور
یــت کنیــد، وگرنــه عــدم تعــادل  مجموعــه عناصــر قدرتــش را بــا هــم تقو
ن بیــن عناصــر قــدرت بــه نظــر مــن ضــررش بیشــتر اســت تــا  یــا عــدم تــواز
نفعــش. مقــاوم یعنــی مــا در مقابــل تهدیدهــا مقاومــت کنیــم و در مقابــل 
تحمیل‌هایــی کــه می‌شــود بتوانیــم مقاومــت کنیــم. دولتــی بایــد بتوانــد 
ی اهــداف خــودش مقاومــت کنــد کــه اهدافــش را پیــش ببــرد. در نظــم  رو
کــه آقایــان بفرماییــد  کســی نمی‌فرســتند  بین‌الملــل دعوتنامــه بــرای 
کجــا قــرار اســت باشــید. اعمــال قــدرت در نظــام بین‌الملــل تحمیــل 
یم و  اســت، دعــوا اســت، تنــش اســت. مــا نمی‌توانیــم قدرتمنــد بشــو
ی نداشــته باشــد. عربســتان چــاره‌ای نــدارد  نظــام بین‌الملــل بــا مــا کار
ی اســامی را بــه رســمیت بشناســد، منطــق  جــز اینکــه قــدرت جمهــور
قــدرت، منطــق روابــط بین‌الملــل اســت، طــرف تلاشــش را می‌کنــد وقتــی 
کنیــم.  کار  کنیــم ببینیــم چــه  یــد بیــا صحبــت  زورش نمی‌رســد می‌گو
عربســتان بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه بــا مــا نمی‌توانــد دعــوا کنــد. مــا در 
نظــم آینــده وضــع فعلی‌مــان را بایــد حفــظ کنیــم یعنــی قــدرت منطقــه‌ای 
ســکوی پــرش مــا اســت. بعضــی فکــر می‌کننــد همــه چیــز بــا گفت‌وگــو 
حــل می‌شــود. نظــام بین‌الملــل هنــوز مبتنــی بــر زور و قــدرت اســت، 
کافــی نیســت و شــیوه اعمالــش از خــودش مهم‌تــر  ر  ولــی داشــتن زو
یــف مــا از دیپلماســی ایــن اســت اعمــال قــدرت در روابــط  اســت. تعر

ن ایجــاد تنــش. بین‌الملــل بــدو
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